
برای شبکه های اجتماعیشیوه جدید محدودیت سن 
کمیســیون اروپا اعلام کرده  پنج کشــور 
اروپایی، اپلیکیشــنی را آزمایش خواهند کرد 
که می تواند سن کاربران آنلاین را تأیید کرده 
و از دسترســی کودکان به محتوای خطرناک 
جلوگیری کند. هنا ویرکونن، کمیســر فناوری 
اروپــا  گفت: «ایــن ویژگی به کاربــران اجازه 
می دهد  به راحتی ثابت کنند  بالای ۱۸ ســال  
دارند و از کودکان در برابر محتوای نامناسب 
محافظــت می کنــد». به نوشــته لوفیگارو، 
به  طور مشخص این یک نمونه اولیه اروپایی 
است که هر کشور عضو می تواند آن را طبق 
قوانین خود تنظیم کند. برای مثال، بســته به 
اینکه آیا ممنوعیتی در اینترنت برای کودکان 
۱۲، ۱۳ یا ۱۵ ســاله وجود دارد یــا خیر. پنج 
کشور اولی که این گام را برداشته اند، فرانسه، 
دانمارک، یونان، ایتالیا و اســپانیا هستند. این 
پیشنهاد به ویژه از سوی فرانسه مطرح شده و 
وزیر امور دیجیتال این کشور از تأیید سن «در 
سطح اروپا» برای دسترســی به شبکه های 
اجتماعــی حمایت کــرد. در اوایل ماه ژوئن، 
امانوئــل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، 
اظهار کرد اگر این اقدام در سطح اروپا «ظرف 
چند ماه» انجام نشود، استفاده از رسانه های 
اجتماعی بــرای کــودکان زیر ۱۵ ســال در 
فرانسه ممنوع خواهد شد. اتحادیه اروپا یکی 
قانونی  از ســخت گیرانه ترین چارچوب های 
در جهان را برای تنظیــم مقررات غول های 
دیجیتال دارد. با این حال، درخواست ها برای 
اقدامات بیشــتر در میان ۲۷ کشور عضو در 
حال افزایش اســت. این در حالی اســت که 
به گزارش گاردین، پژوهش ها نشان داده اند 
کــودکان به  طــور فزاینده ای بــرای مدیریت 
بهتر ســلامت روان، ایمنی شخصی و میزان 
تمرکــز خــود، از تلفن های هوشمندشــان 
فاصله می گیرند و گاهی اســتفاده از آنها را 
کامــلا متوقــف می کنند. این نکتــه از این رو 
حائز اهمیت اســت که گفته می شــود نسل 
جدیــد عمده وقــت خود را در شــبکه های 
اجتماعی می گذراند. کارشناســان می گویند 
کودکان در واکنش بــه نگرانی های فزاینده 
درباره مضربودن صرف زمان زیاد در فضای 
مجــازی، به جای تکیه بر والدین برای اعمال 
محدودیــت، خودشــان کنترل اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند 
را در دســت گرفته انــد. این آمار براســاس 
نظرسنجی از ۲۰ هزار جوان و والدین آنها در 

۱۸ کشور جمع آوری شده است.

کودک خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 26 تیر 1404    21 محرم 1447     17 جولاى 2025    سال بیست ویکم     شماره  5158   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:11    اذان مغــرب 19:40    اذان  صبــح  فــردا 3:20    طلــوع آفتــاب 5:02

مراسم افتتاح طرح های آبی استان تهران، صبح دیروز در لواسان برگزار شد. در حاشیه این مراسم وزیر نیرو از سد لتیان بازدید کرد. عکس: محسن ونایی، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

صداوسیما تلاش می کند چنین القا کند که گویی اتفاقی نیفتاده و اوضاع همان است که پیش تر 
بود، اما واقعیت جامعه ایران چیز دیگری است. مردم در روزهای دشوار، بی آنکه چشم به نهادهای 
رســمی داشته باشند، کنار یکدیگر می ایستند، زخم های هم را التیام می بخشند و دلگرمی می دهند 
و باید این را قدر دانســت. در میانه بحران ها، آنچه ایران را ســر پا نگه می دارد، پیوندهای پنهان اما 
پُرقدرتی اســت که میان مردم وجود دارد؛ همبســتگی ای مدنی که از دل تاریخ پرفرازونشــیب این 
ســرزمین برآمده و نه از سازوکارهای رسمی. اگر این ســرمایه اجتماعی به رسمیت شناخته شود، 
می تواند زمینه ســاز انســجام ملی تازه ای باشد؛ انســجامی که بر پایه اعتماد، گفت وگو و مشارکت 

واقعی میان مردم و حاکمیت شکل می گیرد. وقتی جامعه با تهدیدهایی همچون جنگ، تحریم یا فاجعه های طبیعی 
روبه رو می شــود، نوعی همبستگی در میان مردم شکل می گیرد که ریشــه در وجدان تاریخی، تجربه زیسته و روابط 
اجتماعی دارد. این همبســتگی، نه سیاسی است و نه ناسیونالیستی، بلکه همبستگی مدنی است؛ نوعی اتحاد افقی 
میان شهروندان است که از دل روابط خویشاوندی، محلی، قومی، دینی و انسانی برمی خیزد . نمونه های پُرشماری از 
این همبستگی در تاریخ معاصر ایران وجود دارد؛ از همیاری مردم در زلزله های ویرانگر تا همدلی در روزهای سخت 
جنگ تحمیلی و انسجام در بزنگاه هایی همچون کرونا یا حوادث ملی. مردم ایران  آموخته اند که پناه یکدیگر باشند، نه 
متکی به سازوکارهای دولتی. این همبستگی، برخلاف انتظار نیروهای بیگانه برای آشوب و گسست، به کاهش آلام و 

بازسازی امید انجامیده است. اما سؤال مهم اینجاست که دولت با این سرمایه اجتماعی چه می کند؟
همبستگی مدنی، داوطلبانه بر اساس اعتماد، عدالت، برابری و تجربه های مشترک است. این همبستگی می تواند 
به همبستگی سیاسی یعنی اعتماد به نهادها و مشارکت در فرایندهای سیاسی بینجامد، اما فقط زمانی که به رسمیت 
شناخته شود، نه مصادره . شناخت این تمایز و برخورد صادقانه با آن  نیازمند نوعی قرارداد اجتماعی تازه است؛ توافقی 
ضمنی یا صریح که در آن  رابطه دولت و ملت بازتعریف می شــود. این قرارداد، نه بر پایه امتیازگیری، بلکه بر مبنای 
احترام متقابل، شفافیت، پاسخ گویی و عقلانیت بنا می شود. پیوند میان همبستگی مدنی (افقی) و همبستگی سیاسی 
(عمودی) تنها زمانی ممکن است که دولت، صدای جامعه را بشنود و نه فقط در بزنگاه بحران ها، بلکه در زمان عادی 

نیز آن را به رســمیت بشناسد. برای آنکه همبستگی مدنی به انسجام ملی بینجامد، نظام سیاسی باید به سوی 
نگاهی اعتمادمحور گذر کند. تحقق این تغییر، مستلزم مجموعه ای از اقدامات اساسی است:

اول، باید پذیرای تنوع فکری و اجتماعی باشیم؛ یعنی به جای برخورد با صداهای متفاوت، آنها را بشنویم و 
جدی بگیریم. چنین رویکردی باعث مشــارکت بیشتر مردم و افزایش حس تعلق آنها به جامعه می شود. دوم، 
نهادهای حاکمیتی باید شــفاف و پاســخ گو باشند؛ چون فقط در فضایی روشن و مســئولانه است که مردم به 
ساختارها اعتماد کرده و احساس می کنند بخشی از تصمیم ها هستند. سوم، باید نهادهای مدنی مثل انجمن ها، 

شــوراها، سندیکاها و رســانه ها را بازســازی و تقویت کرد. اگر این نهادها مستقل و واقعی باشند، 
می توانند پلی میان دولت و مردم بسازند و زمینه همفکری و همراهی پایدار را فراهم کنند.

در این میان، رســانه ها هم نقشــی حیاتی و بی بدیل بر عهده دارند. رسانه نباید صرفا تریبون 
دولت یا پژواک ترس ها باشــد، بلکــه باید آینه ای از تنوع دیدگاه ها، ترجمان تجربه های زیســته 
مردم  و بستر گفت وگوی ملی باشد. ایفای این نقش، از رسانه ها می طلبد که چند وظیفه کلیدی 
را به درســتی و با استقلال دنبال کنند: نخســت، روایت های همبستگی را مستند کنند؛ بازنمایی 
خانواده هایی که در بحران ها به یاری هم می شتابند، شهروندانی که در برابر حمله دشمن متحد 
می شوند  یا اقوام و گروه هایی که از یکدیگر حمایت می کنند، نه تنها ثبت وقایع است، بلکه تولید سرمایه نمادینی 
است که اعتماد، امید و انســجام می آفریند. دوم، دامن زدن به گفت وگوهای سازنده؛ به جای بازتولید دوگانه های 
خصمانه، فضای رســانه ای باید میزبان اختلاف نظرهای محترمانه و گفت وگومحور باشــد  تــا از دل تضارب آرا، 
راه حل های اجتماعی زاده شود. و سوم، تاباندن نور بر خلأهای سیاست گذاری؛ رسانه، در جایگاه دیده بان جامعه  
باید کاستی ها را نقد کند، بی آنکه ترس افکنی کند یا به دوقطبی سازی دامن بزند. نقد صادقانه و مسئولانه، نه در 
تقابل با همبستگی، بلکه در خدمت تقویت آن است. رسانه های مستقل، دانشگاه ها و روشنفکران باید با جسارت 
نظری، به طراحی همان «قرارداد جدید» کمک کنند که پیوند افقی مردم با پیوند عمودی ساختار سیاسی را برقرار 
می کند. این نیاز به ذهن هایی شجاع و قلب هایی متعهد دارد که هم توانایی دیدن واقعیت های تلخ را دارند، هم 
امید به ترمیم آن. سرمایه اجتماعی ایران، در روابط انسانی، عاطفه های ملی و همبستگی های مدنی نهفته است. 
وظیفه اول حاکمیت، محافظت، تقویت و بهره برداری خردمندانه از آن خواهد بود. همبســتگی مردمی، هدیه ای 
نیست که بتوان آن را مصادره کرد یا تنها در زمان بحران به آن متوسل شد، بلکه بذر آن باید در دل اعتماد، عدالت، 
احترام و گفت وگو کاشته شود. در چنین شرایطی، همبستگی مدنی نه تنها حافظ جامعه در بحران ها، بلکه خالق 

انسجام ملی خواهد بود.

از دل بحران تا دل مردم  

نقشه راه انسجام ملی

روزها

نزدیک شــدن  بــا  هر ســاله 
مــدارس،  ثبت نــام  فصــل  بــه 

حاشیه هایی تازه از دل سیستم آموزشی کشور بیرون 
می زند؛ حاشیه هایی که این روزها دیگر به یک بحران 
مزمن بدل شــده اســت. موضوع شــهریه مدارس 
غیردولتی، به ویژه در تابســتان، به یکی از اصلی ترین 
دغدغه هــای والدین، مدیران مدارس، ناظران  و البته 
کارشناســان آموزش بدل شده اســت. تضاد منافع، 
نبود نظارت مؤثر  و البته سیاســت گذاری های ناقص، 
همه در کنار هم بحرانی را شکل داده اند که مستقیما 
عدالت آموزشــی را تهدید می کند. وزارت آموزش  و 
پــرورش  در تلاش برای کنترل وضعیت، هر ســال از 
طریق سامانه ای خاص شهریه مدارس غیردولتی را 
بر اساس فرمول هایی تنظیم می کند؛ اما این ارقام، به  
گفته مؤسســان و مدیران بسیاری از مدارس، بازتاب 
واقعــی هزینه های جاری نیســت. تــورم، افزایش 
اجاره ها و دســتمزدها، عمــلا مــدارس را وادار به 
دریافت شهریه هایی فراتر از رقم اعلامی کرده است. 
نتیجــه؟ تخلفاتی که ظاهرا ناگزیرنــد. در این میان، 
خانواده ها با فشــار اقتصادی و ثبت نام های سنگین 
مالــی روبه رو هســتند. والدیــن معترض اند که چرا 
دولت نمی تواند از حق آنــان دفاع کند و با مدارس 

متخلف برخورد مؤثری داشته باشد.
از سوی دیگر، نهادهای ناظر نیز انگشت اتهام را به 
ســمت خود وزارتخانه گرفته اند و آن را متهم به عدم 
نظــارت کافی، ضعف در برخورد بــا متخلفان  و نبود 
برنامه اجرائی جدی می کنند. در کنار آنان، کارشناسان 
تعلیم و تربیت هشدار می دهند که فاصله بین مدارس 
دولتی و غیر دولتی هر روز بیشــتر می شــود؛ تهدیدی 

مستقیم برای اصل «عدالت آموزشی» در کشور.
بحران عدالت آموزشی؛ قانون چه می گوید؟

اصــل ۳۰ قانــون اساســی تصریــح می کند که 
آمــوزش عمومــی بایــد رایــگان باشــد. با این حال، 
دریافــت شــهریه های نجومی، به ویــژه در مناطقی 
خاص، این اصل را عملا زیر ســؤال برده است. برخی 
صاحب نظران بر این باورند که اساسا دریافت شهریه 
در قالب فعلی، با روح قانون اساسی هم راستا نیست.
دولت البته اســتدلال خاص خود را دارد. از نگاه 
مســئولان، بیش از دو میلیون دانش آموز در مدارس 
غیردولتی تحصیــل می کنند  و این خود باری بزرگ را 

از دوش آموزش دولتی برداشــته 
اســت. در واقع، مدارس غیردولتی 
در شــرایط کســری بودجه دولت، به عنوان مکملی 

اقتصادی و اجرائی دیده می شوند.
راهکارهایی برای عبور از بحران

در یک طرح پیشنهادی ساختاری  که اخیرا توسط 
برخــی صاحب نظران و کارشناســان مطرح شــده، 
مجموعــه ای از راهکارهــای عملی بــرای کنترل و 

اصلاح وضعیت شهریه ها ارائه شده است:
۱. تغییر رویکرد حاکمیت: آموزش  و پرورش باید 
مانند کشورهای توســعه یافته، در صدر اولویت های 

بودجه ای دولت قرار گیرد.
۲. اصلاح ســاختار اداری: کاهش نیروهای مازاد 
در ادارات و صرفه جویــی در هزینه ها  می تواند منابع 

درخور توجهی را برای مدارس دولتی آزاد کند.
۳. تعیین شــهریه واقعــی و طبقه بندی مدارس 
غیردولتی: تقســیم مــدارس غیردولتــی در مناطق 
«برخــوردار»، «نیمه برخــوردار» و «غیربرخوردار» با 
سیاست گذاری شــهریه  متفاوت و متناسب با سطح 

منطقه زیر نظر شورای مؤسسان.
۴. اعطــای تســهیلات هدفمند: ارائــه وام های 
کم بهره، تجهیزات آموزشــی به مــدارس غیردولتی 
و حتــی بُن کارت هــای حمایتی بــرای دانش آموزان 
در دهک های پایین درآمدی  متناســب با تسهیلات و 

حمایت های مختلف به مدارس.
۵. تقویت صندوق حمایت از مدارس غیردولتی: 
به ویــژه برای مناطــق محروم، با افزایــش بودجه و 
اختیارات اجرائی  و به تبــع ارائه بن کارت، ثبت نام به 
دهک های مــورد حمایت دولــت در مناطق مذکور 

متناسب با حمایت های صندوق از مدارس.
سخن پایانی: همه حق دارند

در نهایت، به نظر می رســد  هر یــک از گروه های 
درگیر در این ماجرا، بخشی از حقیقت را با خود دارند؛ 
مدارس درگیــر هزینه اند، خانواده ها تحت فشــارند، 
دولت دچار محدودیت مالی است و ناظران از ضعف 
اجرا گلایه دارند. اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری 
و اراده سیاســی جدی برای حل این مســئله وجود 
نداشــته باشــد، این چرخه نارضایتی هر سال تکرار 
خواهد شــد  و قربانی نهایی  همان کودکانی خواهند 

بود که باید در سایه عدالت، آموزش ببینند.

 زنگ خطر عدالت آموزشی
مجید طهرانیان 

بغض مگو

مدتــی از جنگ ۱۲روزه گذشــته اســت و هرچند ســایه 
جنــگ هنوز ســنگینی می کند، ولی فعــلا نفس راحتی 
می کشیم که اوضاع قدری امن شده است. اما اگر از حال 
دل های ایرانیان بپرســیم، اوضاع فرق می کند. تا وقتی با 
گرفتاری های روزمره ســروکله می زنیم مشکل عمده ای 
نیســت، کافی اســت کســی ما را به عالمی ببرد که یاد 
مملکت بیفتیــم، بلافاصله بغض دردناکــی بیخ گلو را 
می گیرد. امروز بیشترین حسی که وطن در ما بر می انگیزد 
بغضی اســت رها نشــدنی. پیج اخبار را بــاز می کنیم، با 
دوست و آشنایی حرف می زنیم، همین که یاد وطن زنده 
می شــود، این بغض هم ســر می رســد. امروز مهم ترین 
شاخص شــناخت ایرانیان، این بغض گلوگیر در مواجهه 

با مفهوم وطن است.
شــاید بگوییم این بغــض از جنس ماتم اســت؛ چرا که 
بیش از هزار نفر از هم وطنانمان را در این مدت از دســت 
داده ایم؛ راحت نیست کنارآمدن با این شیون. اما حال نزار 
ما جدی تر از زاری اســت. عزاداری بر مرگ عزیزان زمانی 
دارد و بعد از مدتی از شــدت سوگواری کاسته می شود و 
با یاد از دســت رفتگان کنار می آییم. به علاوه در عزاداری 
طبیعی می توانیم با گریه کردن قدری خود را رها کنیم ولی 
این روزها یا گریه نمی تــوان کرد یا گریه مرهم این تلخی 
احوال نیســت؛ یعنی هرچه در خلوت زار بزنی باز حس 

سبکی نمی آید.
در روزهــای آتشــباران مــردم رأفت عجیبی نســبت به 
همدیگر داشــتند. حــالا که جلوتر می رویــم این عاطفه 
جایش را دارد به خشــم می دهد. از زمین و زمان از درون 
و بیرون لبریز از خشــم هستیم؛ خشــمی تلنبارشده و باز 
مثل ماتم گلوگیر. خشم از این حجم بی انصافی ها، از این 
هجوم فراگیر بلاهت و از این همه درد. مشکل اینجاست 
که خشــم موجود راه به جایــی نمی برد و بــه راه حل و 
چاره ای که شــکل درســت و طبیعی ابراز خشــم است، 
نمی رســد. متأســفانه این عصبانیت به  دلیل همراهی با 
احساس یأس و درماندگی در همین سطح باقی می ماند 
و مجال بروز و بیان ندارد. این خشم های فروخورده مثال 
آتشی زیر خاکســتر در کنجی از وجود می نشیند و روح و 
روان را خسته می کند. ما عزاداریم اما نمی توانیم عزاداری 
کنیــم. چیزی مانع اســت. عصبانی هســتیم ولی مجال 
و طاقت ابــراز نداریم. درمانده ایم چــون راه پس وپیش 
نداریم، ولی حوصله چاره هم نداریم. دیگر طاقت نداریم. 
جوک به عنــوان یکی از کارآمدترین ابزار فرهنگی همواره 
بــرای دوام آوردن بــه کار می آمد، اما این روزها ســخت 
می خندیم. این روزها ترامپ و «برادران نووطن پرســت» 
کلــی حرف های خنــده دار می زنند و ما بیشــتر از اینکه 
بخندیم، چندشــمان می شــود. آنچه بغض امــروز ما را 
ســنگین تر و پیچیده تر می کند، همین انزجار است. انزجار 
باعث می شــود  اعتماد کردن سخت  شــود و همین اندک 

سرمایه اجتماعی هم بر باد برود.

تشییع یعقوب صباحی برگزار شد
ایسنا : مراسم تشییع یعقوب صباحی برگزار شد. پیکر 
این بازیگر تئاتر، با اشــک ها، حســرت ها و ســخنان 
دوستان هنرمندش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به 
خاک سپرده شد. در مراسم تشــییع پیکر این هنرمند که در 
قطعه هنرمنــدان برگزار شــد، جمعی از هنرمنــدان تئاتر 
انسانیت او را ستودند و ابراز تأسف کردند که قدر این هنرمند 
دانسته نشد. بهزاد فراهانی با وجود شکستگی دنده و بهناز 
نازی با وجود ناخوش احوالی، در مراسم حاضر شدند. بهزاد 
فراهانی، شبنم مقدمی، سعید داخ، فریدون محرابی، ناصر 
آویژه، مجید قناد، حمید پورآذری، علی اصغر دشــتی، ایمان 
ســلگی، کامبیز امینی، علیرضا مهران، سیاوش چراغی پور، 
خسرو احمدی، فرهاد شریفی، خیام حسینی، فرهاد بشارتی، 
سیاوش جامع، امیرحسین شفیعی، سیروس انسقی، صدف 
اسپهبدی، فرزانه نشاط خواه، جمشید جهان زاده، بهناز نازی، 
مســعود میرطاهری، رویا بختیاری ، سینا ییلاق بیگی، حسین 

امیدی و مجید نوروزی  در این مراسم حضور داشتند.
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